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آزاده از تاكسي پياده شد و به سمت خانه حـركـت     
-هربار وقتي مسير مدرسه تا خانه را پياده مـي .  كرد

گرفت يك ماشين ارزان قيمت ثبـت  آمد تصميم مي
هرچند كه اعصاب رانندگي در خيابانـهـاي   .  نام كند

 .شلوغ شهر را نداشت
كليد در آپارتمان را از كيفش بيرون آورد، در را       

ها بالا رفت و وارد طبقه دوم شـد و      باز كرد، از پله
: پس از گشودن در اصلي چراغها را روشـن كـرد        

را به آشپزخانه برد و      كيسه هاي خريد!  سلام خونه
سراغ گوشي تلفن رفت براي شنيدن پيغامها دكمه را 

آزاده جون سلام، خاله : صدايي در فضا پيچيد. فشرد
-دونم نمـي تونم بيام البته ميمن امشب نمي.  عصمتم

امـا بـه     !  ترسي و نيازي نيست كسي پيشت بـخـوابـه   
 . خداحافظ... هرحال مواظب خودت باش

آزاده حين گوش دادن به پيغامها، قوطـي كـنـسـرو       
سپس طـبـق عـادت      .  لوبيا را براي جوشيدن گذاشت

حـتـي اگـر      .  هميشگي تلويزيون را روشـن كـرد        
تلويزيون برنامه خوبي هم نداشت بايد طنين صدايي 

 ...خانه سوت و كورش را پر مي كرد
هنگام باز كردن در قوطي كنسرو بـه يـاد پـدر و          

كـرد كـاش     مادرش فاتحه اي خواند و در دل آرزو 
اي آنها در كنارش بودند، جوانتر بـود، و خـانـواده       

. تشكيل مي داد و آن دو را  به آرزوشان مي رسـانـد  
بعد از صرف شام كه هميشه با افسوس گذشته همراه 
بود، نگاهي به برگه هاي امتحاني بچه هـا انـداخـت      

قبض ها رو كـه    :  سپس براي فردا برنامه ريزي كرد
پرداخت نكردم، آشغالها رو دم در نذاشتم، اَه اصـلاً    

زندگيم شده تنهايي !  دل و دماغ هيچ كاري رو ندارم
 ! و بي كسي

بغضي كهنه و سنگين هميشه با او بود و چند سـالـي     
 ! مي شد كه ديگر هيچ لذتي از زندگي نمي برد

به عكسهاي خانوادگـي روي ديـوار خـيـره شـد،              
خواهرش سودابه كه هنگام عكس گرفتن پنج سـالـه   

نـگـاهـي بـه       .  بود حالا يك دختر پنج سالـه داشـت    
خودش كه توي عكس كـنـار پـدر ايسـتـاده بـود             

. انداخت، آهي كشيد و اشك در چشمانش حلقه زد  
حوادث امروز را به ياد آورد و اينكه پدر يـا مـادر     
عليرضا يزدان پور را به خاطر شيطنت هايش خواسته 
بود، روي كاناپه دراز كشيد و چشمهايش را بـرهـم     

! باز يه فرداي تكـراري :  گذاشت آهي كشيد و گفت
و آنقدر روي كاناپه از اين پهلو به آن پهلو شد تا به 

 . خواب رفت
چند خيابان آن طرفتر در يك آپارتمان چهار واحده 
در طبقه سوم، سپيده از آشپزخانه بيرون آمد، وارد   

اي هال شد و رو به عليرضا كه مشغول بازي رايـانـه    
عليرضا، ديروقته، مگه تو فردا مـدرسـه     :  بود گفت

 ! آخه من از دست تو چه كار كنم؟! نداري؟
پيش بند خيسش را بيرون آورد و نگاهي به اطـراف    

از صبح تا شب تـوي    :  انداخت، همه جا نامرتب بود
ش كـار كـار كـار،        كشم، همهاين خونه زحمت مي

علي رضا صداي بازي را كم كرد و .  صداشو كم كن
با ديدن هـمـسـرش كـه       .  سپيده به اتاق خواب رفت

خوش به :  انگار مدتهاست به خواب عميق رفته گفت
حالش، تو هر شرايطي خوابش مي بره، همه زندگيـم  

من نمي دونـم اصـلاً     .  شده پخت و پز و شست و شو
همسرش جابجا شد و  با غرولنـد  !  زندگي يعني چي؟

 .بگير بخواب سپيده: گفت
سپيده روي تخت دراز كشيد و آرام گـرفـت و در       
سكوت به اين مي انديشيد كه كاش ازدواج نـكـرده   

 ...بود و حالا براي خودش شغلي داشت
g 

. صبح، سپيده همراه عليرضـا راهـي دبسـتـان شـد           
عليرضا اضطراب شديدي داشت و غرغرهاي مادر به 

هـر دو وارد      .  شدت اين اضطراب كمك مي كـرد 
دفتر كوچك بود و زياد شـلـوغ نـبـود       .  دفتر شدند

آزاده همراه دو معلم ديگر روي صنـدلـي نشـسـتـه        

ميز و صندلي معاون و مدير كـنـار بـخـاري       .  بودند
كهنة دفتر بود و آنها خود را براي مراسم صبحگاهي 

عليرضا با ترس پشت سر مـادرش    . آماده مي كردند
پنهان شده بود و آزاده با ديدن آنها از جا بلند شد و 

خـانـم يـزدان      :  صحبت را با احوال پرسي آغاز كرد
پور، عليرضا به جاي اينكه سر كلاس حـواسـش بـه      

 ! درس باشه، يا خوابه و يا چرت مي زنه
: سپيده غضبناك نگاهي به عليرضا انداخت و گفـت 

آره همين طوره، آخه شب و روز چشم مي دوزه تـو  
 ! اين كامپيوتر، بايد هم خوابش ببره

 عليرضا شرمسار سر به زير انداختـه بـود و گـوش         
 .دادمي

ما معلما زحمت مي كشيم، مامانت هم همين طـور،    -
تو نمي خواي با درس خوندنت مـا رو خـوشـحـال         

 !كني؟
عليرضا : سپيده نيم نگاهي به عليرضا انداخت و گفت

قول مي ده كه ديگه حواسش به درسش باشه، حـالا    
: سپس محكم به شانه عليرضا زد و گفت. شما ببخشيد

 ! مگه نه عليرضا
: عليرضا با همان سرافكندگي و صدايي لرزان گفـت 

 . خانم ببخشيد
 .به شرطي كه شبا زود بخوابي و درست رو بخوني -

: عليرضا سري به نشانه تأييد تكان داد و آزاده گفت
 .باشه حالا برو سر صف

 . عليرضا با اجازه و به سرعت از دفتر خارج شد
خوش به حالتون :  آزاده رو به سپيده با حسرت گفت

همين اذيتهاشون هـم    .  زندگي يعني بچه!  چه با نمكه
 !اينجوريه كه زندگي جريان داره. خوبه

اي بابا خانوم من دلم مي خواست مـثـل شـمـا يـه          -
ش پخت و پز و   چيه همه.  حقوق داشتم و آزاد بودم
 .دردسر و ونگ ونگ بچه

 اهواز -فرزانه تقديري 

 
 
 

 
 
 
 

 خاكستر به خاكستر
 )                      نگاهي به اثردراماتيك، هارولد پينتر، ترجمه ي رضا دادويي(

    محمد رجبيمحمد رجبيمحمد رجبيمحمد رجبي    ����
تواند آغاز يك زندگي مشترك يا پايان آن باشد، با تـوجـه بـه      اين نمايشنامه مي

تـونـيـم    چرا تموم كرديم، دوباره و دوباره وباز دوبـاره، مـي    :  ربكا!  اين ديالوگ
 .تموم كنيم

بري؟ تمام يعني تـمـام، آدم كـه        تو كلمه ي دوباره را اشتباه به كار نمي:  دولِين
 !كنههركسي فقط يكبارتموم مي! تونه دو باره تموم كنهنمي

يك تناقض، از ابتدا تا  انتهاي نمايشنامه و در تمام  اجـزاي آن وجـود  دارد،           
شـود و    حتي در توضيح آشكار است، اتاق به مرور در طول نمايش تاريك مـي   

هـايشـان وجـود      تناقضي كه بين زن و مرد و ديالوگ!  شوندها پرنورتر ميچراغ
پـيـونـدد و      دارد، و آرزوهايي كه برآورده نمي شود، خيالي كه به وقوع نـمـي    

 . شوداميدي كه با محيط اطراف محو مي
بـاشـد،   شود، فضايي كه بازتاب ذهني هر دو شخص مـي با اينكه نور شديدتر مي

رسيدن به ميانسالي مرزي كه زندگي و مرگ را تواماً درخود دارد، آخر نمـايـش   
تكرار اول نمايش است، مرد ايستاده و زن آماده ي بوسيدن مشت، و بـاز شـدن       
مشت  مرد براي گرفتن گلوي زن بدون عكس العمل و انعكاس صدا، زن حـكـم       

 !كندصادر مي
اي و ترانـه . ( اگر زنان نتوانند در تو شوري انگيزند، شراب خواهد انگيخت: ربكا 

ازخاكستر به خاكسترـ از خاك به خاك ـ اگر زنان در تو )  خواندكه به نرمي مي
 .شوري نيانگيزند ـ شراب خواهد انگيخت

و رسيدن به يك نقطه ي مشترك يا متضاد در دوست داشتن كه با ترانه نمود                     
چون هر دو از    !  دارد كه شايد دوستش دارد    كند و مرد را به ترديد وامي      پيدا مي 

 !زنديك آهنگ لذت مي برند، ولي بلا فاصله مرد به پارادوكس دامن مي
من بي نهايت اضطراب دارم، نمي خواي بدوني چرا؟ با اين حال بهت                  :  ربكا  

ميگم، اين قضيه بد جوري آزارم مي ده، همون موقع كه صداي آژير تو گوش                 
 .شهمن كم مي شه، مي دونم كه مدام تو گوش يه نفر ديگه بلندتر وبلندتر مي

 شنوه؟منظورت اينه كه هميشه يه نفر داره اونو مي: دولِين
 .آره ، هميشه ، مدام: ربكا 

ها حسابي سرشون شلوغه، كارهاي زيادي دارند كه             شك نكن پليس   :  دولِين
 بايست انجام بدن، بايد حواسشون به خيلي چيزها باشه، تو هيچ وقت تنها                      

 .موني، مطمئن باشتوني، بدون آژير پليس نمينمي
كردم،  يه وقتي داشتم يه يادداشت مي نوشتم، واسه اتو شويي يادداشت مي           :  ربكا

اون ...  من خودكارمو گذاشتم رو ميز كوچك كه قل خورد و افتاد زمين                   
 !خودكار، اون خودكار بي گناه 

دوني اون  چون تو نمي  !  توني مطمئن باشي كه كاملاً بيگناه بوده       تو نمي :  دولين
كجاها بوده، چند تا دست ديگه اونو لمس كردن و با اون چيز نوشتن و چه                       

هاي ديگه با اون نكردند، از پدر و مادر و اصل و نصبشان خبر                كارهايي كه آدم  
 .نداري
 به نظر تو گناهكار بوده؟... خودكار كه پدر و مادر نداره: ربكا 

 .شك نكن: دولِين
 تو چرا تا حالا راجع به اين عاشقت چيزي به من نگفته بودي؟: دولِين

عصبانيت مرد و عوض كردن موضوع توسط ربكا كه طبقه ي آخر برج ايستاده،               
گيرد و  توان گفت در اين نمايشنامه همه چيز يك لحظه در ذهنشان شكل مي              مي

پردازد كه در ذهن پرداخته     گذرد و به مسايلي مي    يابد، از مرز زمان مي    پايان مي 
 !مي شود

گيري كه  مي خوام يه كاري كنم كه از اين مخمصه نجات پيدا كني، مي             :  دولِين
! شمخوام خلاصت كنم، شايد هم اين خود من باشم كه خلاص مي           چي ميگم،  مي   

 .رومكني؟ انگار دارم تو باتلاقي از شن روان فرو ميكار خطرناكيه توجه مي
 .مثل خدا: ربكا

ره؟ خدا؟ پس تو نظرت اينه كه خدا داره تو باتلاقي از شن روان فرو مي              :  دولِين
.... گم خيالات مطلقاً نفرت انگيز    اين هم از آن دست تعبيراتيه كه من بهشون مي          

كني، خوب حواس تو جمع كن، اون تنها خداييه         وقتي در مورد خدا صبحت مي     
كه ما داريم، اگه بذاري بره، ديگه بعيده كه برگرده، ميره و ديگه پشت                        

شه عينهو اينكه،    سرشوهم نگاه نمي كنه، ميدوني بعدش چه خلأيي ميشه؟ مي             
. انگليس با برزيل بازي داشته باشه، ولي حتا يه تماشاگرهم تو استاديوم نباشه                  

توني تصور كني؟ اگه آدم از خدا رو برگردونه، مثا اينه كه بازي بزرگ                   مي
فوتبال براي هميشه به فراموشي بسپره، وقت اضافه پشت وقت اضافه، بدون                  

.  حاصل، توقف كامل، دنيايي بدون برنده        امتياز، بي نتيجه، تمام نشدني و بي         
حالا بذار يه چيزي بهت بگم، همين چند لحظه قبل ميون حرفهات يه جورايي                   

من اين طوري    ...  غير مستقيم به مردت اشاره كردي، همون كه عاشقت بود؟             
تو به  ...  زدياحساس كردم كه داشتي از يه جور بي رحمي و قصاوت حرف مي             

چه حقي اين عنوان را براي خودت قايل مي شي؟ وبه خودت اجازه مي دي كه                 
 يه همچين چيزي را بي رحمي وقساوت بدوني؟

من هيچ وقت از اين مسئله عذاب       ....  من هيچ حقي براي خودم قايل نيستم      :  ربكا  
 .نكشيدم، دوستانم هم همين طور

بهتره يه خرده راجع به مسايل خصوصي صحبت         ....  خوبه، اشكالي نداره  :  دولِين
كنيم كه به تجربيات شخصي خودت برمي گرده، وقتي زير دست آرايشگر                  

اون موقع كه چشمهاي تو بسته        ....  گيره  نشستي واون سرتو، تو دستهاش مي       
است و اون داره كار مي كنه، كاملاً بهش اعتماد كردي ديگه اينطور نيست؟ اين               

چيزي كه  .  فقط سر تو نيست كه تو دستهاشه، زندگي تويه كه تو دستهاي اونه               
خواستم بدونم، وقتي اون بابا كه خاطرخواه تو بود، دستشو ميذاشت روي                 مي

انداخت؟ دارم راجع به خاطر خواهت حرف       گلوت، تو رو به ياد آرايشگرت مي      
 .زنم همون كه سعي داشت تو رو بكشهمي

 منو بكشه؟: ربكا 
 .باعث مرگت بشه: دولِين
 .نه، نه اون سعي نداشت منو بكشه: ربكا 

كرد، حالا ديگه   ات مي گرفت و خفه  اون جلوي نفس كشيدن تو رو مي       :  دولِين
همانطور كه خودت    .  شديكنه كه خفه شدي يا  داشتي خفه مي             فرقي نمي 

 گفتي، درسته؟
 .سوخت، اون عاشق من بودنه نه اتفاقاً دلش براي من مي: ربكا 

اين يارو اسم هم داشت؟ يه خارجي بود؟ من اون موقع كجا بودم؟ تو                  :  دولِين
خواي من چي دستگيرم بشه؟ اينكه به من وفادار نبودي؟ چرا پيش من                     مي

-مرد واقعي اونه كه سرشو ميندازه پايين و كار خودشو مي           ...  اعتراف نكردي؟ 
مردي كه هيچي   .  به اون ميگن مرد با جربزه     ..  كنه، حتا اگه باد و طوفان هم بشه        

شه، هيچ تناقضي بين اين     مردي كه واقعاً مسئوليت سرش مي     .  ش مهم نيست  واسه
خوام گيري كه چي مي    لبِ مطلب را مي    .  دو جمله آخر وجود نداره باور كن        

 بگم؟
 ...ادامه دارد

 حسرت

    مرد سنگيمرد سنگيمرد سنگيمرد سنگي

    بينعاليه جهان    ����

/ در سكوت صدايم كـردي   
 تر از عطر ياسآرام

در هجوم فريادهاي پـي در    
 پي، سكوت گزيدي

 قرارسكوتي بي
هاي منتظرت فـريـاد     چشم

 رهايم كن: زدندمي
اي تازه متولد شده ذره ذره به پـايـت   چون چشمه

 .تو را فرا گرفتم اي مرد سنگي. آمدم
 مدتي در پايت ايستادم و  تو سكوت گزيدي

 .از تو گذشتم. توجه، بي عشقبي
 تو را رها كردم. سنگ خشكي ماندي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    بانو سلامبانو سلامبانو سلامبانو سلام

 قاسم صرافان ����

 باز دلم لرزيد وقتي جواب داد و تبسم كرد!... بانو سلام

 با يك نگاه قلب مرا دريا، با يك عبور غرق تلاطم كرد

 مثل نسيم رد شد و از عطرش آهو دوباره ياد كسي افتاد

 سيراب شد تمام مسير از شوق وقتي به خاك جاده تيمم كرد

 حتي مدينه در نظرش ديگر، جغرافياي ساكت و سردي بود، 

 ي شب گم كردخورشيد روزهاي قشنگش را وقتي ميان نقشه

 هي گشت دور كعبه ولي قلبش، هر هفت بار رو به خراسان بود

 ي هشتم كردتا در نماز، عشق صدايش زد، چرخيد و رو به قبله

 با خود برد) س(با اشك، قلب نازك باران را تا خاطرات فاطمه

 هايش اين جاده را مسير ترنم كردمعصومي صداي قدم

 ي نمك چه حديثي را در گوش قوي زخمي زيبا خواند؟درياچه

 هاي نرم و سفيدش را اينگونه سايبان سر قم كردتا بال

 -ولي عاشق -هاي كال يك سبد آوردم، با واژه! بانو سلام

 هاي خويش تجسم كرداين حوض را ببخش كه دريا را در موج

 هاخاطره
 شيما شيباني  ����

 هاحقيقتي است خاطره

 كه در كشاكش پيوست ابرويت

 شوددو تا مي -                                          

 و شايد راست نشود هرگز

 ي منهاي اتو نخوردهچروك خاطره

 اگر تو نباشي

 هايم هميشه بارانيستخيال خاطره

 هايمو ماه شب

 رسدشود به سال ميبس كه دراز مي

 تو خورشيد كهكشان مني

 اگر از راه شيري عبور كني

 وقتي به قلب خاك من رسيدي

 .كني چقدر دوستت دارمباور مي

»

قسمت دوم
« 

تصحيح و توضيح 
 

در شعر عيسي نوروزي مندرج در طلوع 
مصرع نهم  90/12/4  -  1216

»

شرط انصافت كجا شد نارفيق
بـاشـد   صحيح مي»

كه بدينوسيله از شاعر خوبمان پوزش مي
 .طلبيم


